
مشروعيت مردم در حکومت اسلامي
بنابـر نظـر علامـه مصبـاح يـزدي)ره( مشـروعیت 
داشـتن جایگاه مـردم در حکومت اسالمی از همین 
نقطـه یعنـی توحیـد در تمـام مراتـب الهی بدسـت 
می‌آیـد. یعنـی با توجـه به مراتـب کامـل اقتضائات 
توحیـد محـوری، اگـر کسـی پایبنـد بـه آن مراتـب 
توحید باشـد، بـه دیدگاه علامه مصباح)ره( می‌رسـد. 
همان‌گونـه کـه تفکـر امامیـن انقلاب اسالمي نیز 
همین اسـت. در بحث مشروعیت حکومت و جایگاه 
مـردم در حکومـت، تفاوتی بین اندیشـه‌های امامین 
انقالب و علامـه مصبـاح)ره( وجـود نـدارد چراکـه 
همـه ایـن تفکـرات و اساسـاً تفکر انقلاب اسالمی 
از تفکر توحیدی نشـأت گرفته و در این تفکر منشـأ 
مشـروعیت را خـدا می‌دانیـم. یعنـی حـق حکومت 
برای خداسـت اما نقشـی کـه به مردم داده، نسـبت 

بـه نظام‌هـای سیاسـی دیگـر بی‌بدیل اسـت.
کسـانی کـه بر نظـرات علامـه مصبـاح)ره( مبنی 

بـر اینکـه در نظـر ایشـان جایگاهـی برای مـردم در 
حکومـت وجود نـدارد، انتقـاد وارد می‌کننـد و یا القاء 
می‌کننـد میـان تفکـرات امامیـن انقالب و علامـه 
مصبـاح)ره( تفاوت اساسـی وجـود دارد، می‌تواند چند 

دلیل داشـته باشد:
1. عدم درک صحیح و نداشتن نگاه کامل و جامع

2. نگاه گزينشي و بخشي
عـدم درک صحیـح از تفکـر امامین انقالب و حتی 
تفکـر انقلابـی و يـا نـگاه گزینشـی و عدم بررسـی 
تمـام مواضـع ميتوانـد منشـأ ايـن حـرف باشـد. به 
عنـوان مثـال برخـي سـخن امـام راحـل را اينگونه 
مطـرح می‌کننـد کـه ایشـان فرموده‌اند: میـزان رأی 
ملـت اسـت؛ بعـد از اين جملـه به نفع فرد يـا جريان 
خاصي اسـتفاده مي‌کنند درحاليکه بـراي فهم کامل 
و جامـع حرف امام، باید بررسـی شـود که این جمله 
امام در مقابل چه کسـانی با چه تفکراتی گفته شـده 
اسـت؟ يا عـده‌اي مي‌خواهنـد از ايـن جمله حضرت 

اشاره: 

ــه در  ــددی ک ــع متع ــاس مناب ــر اس ب
ــروعیت  ــأ مش ــم، منش ــترس داری دس
الهــی اســت.  حکومــت اســامی، 
چــون خداونــد مالــک اصلــی اســت و 
ــه کــه بخواهــد می‌توانــد  او هــر آنگون
در ملــک خــود تصــرف کنــد. لــذا اگــر 
ملتــزم بــه توحیــد در تمــام مراتــب آن 
باشــیم، لازم اســت قوانینــی را بپذیریم 

ــن الهــی باشــد.  کــه ناشــی از قوانی
همچنیــن افــرادی کــه منصبــی را 
در حکومــت اســامی بــه دســت 
ــر اســاس چارچوبــی  ــد، بایــد ب می‌آورن
باشــد کــه خداونــد تعییــن کرده اســت. 
یکــی از ایــن مــوارد، شــکل‌گیری 
ــدی  ــد توحی ــه بای ــت ک ــت اس حکوم
ــدی،  ــر توحی ــن تفک ــا در ای ــد. ام باش
کــه منشــأ مشــروعیت ایــن حکومــت 
ــد متعــال اســت، مــردم  ــه اذن خداون ب
هــم نقــش اساســی دارنــد. ایــن نقــش 

ــت. ــردم داده اس ــه م ــن ب را دی

امر به معروف و نهی از منکر
خاستگاه مردم‌سالاری دینی

جایگاه مردم در حکومت  اسلامی از دیدگاه علامه مصباح یزدی
قاسم شبان نیا
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امـام اسـتفاده کنند و علامه مصبـاح را نقد کننـد، در حاليکه اگر 
نـگاه منظومـه‌وار به تفکـر امام خميني داشـته باشـیم و عبارات 
ايشـان را جامـع ببینیـم، در ميي‌ابيـم که دیـدگاه علامه مصباح 
دقيقـاً منطبـق بـا ايـن نـگاه اسـت. چون مبنـای تفکـر انقلاب 
اسالمي، توحیدمحوری اسـت چراکـه زیربنای تمامـی حرکات 

باید الهی باشـد.
مـا می‌توانیـم بـرای نقل دیـدگاه آيـت‌الله مصباح، به بخشـی از 
جملات ايشـان اسـتناد کنیم اما باید همه ابعاد را مدنظر داشـته 
و توضیح درسـتی ارائه دهیم. ایشـان در آثار مختلف‌شـان ابعادی 
از مشـارکت مردم را در حکومت اسالمی بررسـی کرده‌اند. دلیل 
اسـتفاده نادرسـت از ایـن گفتارهـا گاهـی بـه دلیل ناآشـنایی با 

منظومه فکری ایشـان اسـت. 
ایشـان در کتـاب »بزرگ‌تریـن فریضـه« یکـی از جلوه‌هـای 
مشـارکت مـردم در حکومت اسالمی را در قالب امـر به معروف 
و نهـی از منکـر و نظـارت همگانـی را مسـتند به جمالت مقام 

معظـم رهبـری مطـرح کرده‌اند. 
در کتـاب »زلال نـگاه« مباحثـی را ناظـر بـه بصیـرت و جایگاه 
مـردم مطـرح می‌کنند. همچنین در کتاب »حقوق و سیاسـت در 
قـرآن« یـا »نظریه سیاسـی اسالم« و »نگاهی گـذرا به نظریه 
ولایـت فقیه« و نیز آخرین اثر ایشـان »حکیمانه‌ترین حکومت« 
کـه وقتـی مجموع ايـن آثـار را مطالعه می‌کنیـم، مي‌بينيم هیچ 
تفاوتـی میـان نظـرات ایشـان با امامیـن انقلاب و اصـول قانون 

اساسـی وجود ندارد.

تناقض نمایی اسلامیت و جمهوریت!
بـرای فهم بهتر جمالت علامه مصباح، می‌توان به فرمایشـات 
مقـام معظـم رهبـری مراجعه نمـود. اولین بـار ایشـان در دوران 
دولـت اصلاحات، مفهـوم مردم‌سـالاری دینی را مطـرح کردند. 
ایشـان فرمودند مردم‌سـالاری یعنـی مردم، خـود می‌توانند حتی 
نـوع نظامشـان را تعیین کنند. علامه مصباح نیـز همین حرف را 
قبـول دارند. حکومت اسالمی در زمان‌های مختلف به اقتضای 
شـرایط زمـان و مـکان، می‌توانـد قالب‌هـای مختلفـی بـه خود 
بگیـرد. مانند حکومت مبتني بر خلافـت و يا در دوره‌اي حکومت 
»مشـروطه مشـروعه« و زمانی به صـورت حکومت »جمهوری 
اسالمی« کـه همـه اينها متناسـب و منطبق بر شـرایط زمان و 

مکان اسـت. 
پس نکته اساسـي اين اسـت که نوع نظام، متناسـب با شـرایط 
زمـان و مـکان اسـت و می‌تواند ناشـی از رأی مردم باشـد. مقام 
معظـم رهبـری در تبیین مردم‌سـالاری دينـي می‌فرمایند مردم 
سـالارند از ایـن جهت کـه تمام مقامـات جمهوری اسالمی به 
طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم با رأی مـردم بر سـر کار می‌آیند. 

یـا اینکـه حضرت امـام فرموده‌اند: مـردم ولی نعمت ما هسـتند، 
ايـن حرف، جلوه دیگری از مردم‌سـالاری دینی اسـت. همه این 

موارد در اندیشـه علامه مصباح نيز قابل مشـاهده اسـت.

مردم‌سـالاری اشـاره به قالب و شـکل دارد اما محتوای 
آن اسالمی اسـت چون بنای حکومت اسلامی یک حکومت 

مبتنی بر تفکر توحیدی اسـت. 
در چارچـوب حکومـت اسالمی، ضوابطـی تعیین شـده که 
مـردم در همین چارچوب تعریف‌شـده، حـق اظهارنظر دارند. 
علامـه مصبـاح می‌فرماینـد در نظـام سیاسـی مصداقـی از 
مشـارکت اسـت که در حکومت‌هـای دیگر نیسـت. یکی از 
ابعـاد مشـارکت مردم، نظارت همگانی اسـت. بـا این تفاوت 
کـه اسالم، قالب آن‌را مشـخص کـرده یعنی بـه مردم حق 

داده کـه بـر حکومت و دیگران نظارت داشـته باشـند. 

نسبت ميان مردم سالاري ديني و امربه معروف و نهي از منکر
اساسـاً نظريـه مـردم سـالاري دينـي مبتنـي بـر فريضـه 
امـر بـه معـروف و نهـي از منکـر اسـت. نهـی از منکر گاه 
متوجه اشـخاص اسـت و گاه متوجه حکومـت! مقام معظم 
رهبـری نيـز می‌فرماینـد: در چارچـوب امـر بـه معـروف 
و نهـی از منکـر حکومـت را نقـد کنیـد ولـو آن شـخص، 
بالاتریـن مقـام را داشـته باشـد. علامـه مصبـاح در کتاب 
»بزرگتریـن فریضـه« می‌فرماینـد: امـر به معـروف و نهی 
از منکـر، یـک تکلیـف بـر مسـلمانان اسـت یعنـی واجب 
اسـت تخلفـات را تذکـر دهید. نکتـه دیگر اینکـه حق هم 
ایجـاد می‌کنـد و مسـئولان بایـد زمینـه ایـن مشـارکت و 

نظـارت را فراهـم آورند.
امامیـن  و  يـزدي  نـگاه علامـه مصبـاح  میـان  بنابرایـن 

نـدارد. وجـود  دوگانگـی  هیـچ  انقالب 
اوائـل پیـروزی انقالب عـده‌ای دربـاره نـوع نظـام، نظام 
»جمهـوری دموکراتیـک اسالمی« را پیشـنهاد مي‌دادند، 
چراکـه در واژه »جمهـوری«، هیچ مبنایـی نخوابیده و آنها 
اصـرار داشـتند بـه »دموکراتیـک« ضمیمـه شـود. چـون 
دموکراسـی غربـی، روش و ارزش را در هـم تنیده می‌داند 
و مبنـای مختـص بـه خـود را دارد همچـون اومانیسـم، 
رسيونالیسـم، ساینتیسـم، تلورانس و... که در حکومت‌های 
لیبـرال دیـده می‌شـود، در دموکراسـی نهفتـه اسـت اما در 
بـا  جمهوریـت  بنابرایـن  نیسـت.  این‌چنیـن  جمهوریـت 
اسالمیت قابـل جمع اسـت امـا دموکراسـی با اسالمیت 
قابـل جمـع نیسـت. لـذا حضـرت امـام در مقابل پیشـنهاد 
ایـن افراد محکم ايسـتادند و فرمودند: جمهوری اسالمی، 

نـه یـک کلمـه کـم، نه یـک کلمـه زیاد. 
اگـر غيـر از ايـن بـود، زمینـه اسالم التقاطـی و اسالم 
لیبـرال در انقالب فراهـم می‌شـد. بنابرایـن جمهوریـت 
معـادل مردم‌سـالاری اسـت بـا همـان تبییـن کـه مقـام 
معظـم رهبـری فرمودند و نظـر علامه مصبـاح نيز، همين 

. ست ا

مقام معظم رهبری می‌فرمایند:
 در چارچوب امر به معروف 
و نهی از منکر حکومت را 
نقد کنید ولو آن شخص، 
بالاترین مقام را داشته 

باشد. 
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